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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم 

گشت و ايشان برهاني برميقيد علق به غيراختياري بودن شرط و مواجب

چه ما قائل به تعلق (را كه بر اين مساله اقامه كرده بودند اين بود كه غرض مولا 

ق و ترتب  عدم تعلقائل بهو چهالامريه باشيم احكام و تكاليف مصالح نفس

 آن طلب و اراده مولا نسبت به يك )كند تفاوت نمي،الامريهاحكام بر مصالح نفس

كه اين فعل در اين شرط و موقعيت انجام (خاصي و قيد فعل يا توقف بر شرط 

نحو ه كه ب يا اين وطلوع الفجر صلاه عند  ومثل صوم شهر رمضانندارد )يردبگ

 استحباب ،نحو مطلق استه واف بالبيت كه بمطلق باشد مثل الصلاه بالبيت ، الط

 در هر دو صورت طلبي ،به نحو مطلق است اختصاص به وقتي دون وقتي ندارد

ه كيفيتي  بدون هيچ شرطي ب،نحو اطلاقه گيرد يا ملاحظه فعل است بكه تعلق مي

واسطه اين فعل حاصل ه ين فعل بدون لحاظ خاصي بكه آن مصلحت مترتبه بر ا

كه آن مصلحت حتما بايد  يا اين وشود واجب مطلق واجب ميخواهد شد اين

 اين صورت آن امر و اراده به صرف آن فعل  كه درمترتب بر شرط خاص باشد

 وجوب صوم باي نحو كان نيست بلكه وجوب صوم ،باي نحو كان تعلق نگرفته

 مغرب عند ىصلاو فجر است ال صبح عند طلوع ى صلا،در شهر رمضان است

يك دقيقه قبل ازحتي و  دو دقيقه ،توانيد پنج دقيقه شما نمي،القرصالاستتار 

 مغرب ى نماز مغرب را بخوانيد اگر بخوانيد باطل است بايد اين صلااستتار قرص

. انجام بشود قرصبعد از استتار

 كه مولا لحاظ آن قيد را چگونه ممكن استدر اين صورت  پس بنابراين 

 فعل را بدون ملاحظه آن وياورده باشد و آن طلب در آن اراده و طلب در نظر ن
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قيد و آن خصوصيت در نظر گرفته باشد كه مرحوم حاج شيخ محمدحسين 

اده روي او تعلق نظرشان اين است كه در واجب معلق خود آن فعل طلب و ار

نظر مقدمات وجوديه مترتب بر حصول  منتهي آن فعل از نقطهئاًگرفته است ابتد

ت ولي ديگر اراده مولا در آن طلب به خود آن زمان يا امر  شرط اسوآن قيد 

نحوي كه اين طلب و ه تعلق نگرفته است ب هنوز انجام نشده غيراختياري كه

.انشاء تنجزش بعد از حصول آن شرط و قيد باشد

واجب نيست صلاه ظهر ست الان كه ساعت فرض كنيد هشت و نيم

وقتي كه زوال بشود چندساعت شود آن  صلاه واجب ميچه موقعصلاه ظهر 

اي بر شود الان هيچ مسالهديگر بايد صبر كنيم آن موقع تنجز تكليف حاصل مي

ي كههايبينيگويند طبق پيشاي كه مي مثل فرض كنيد زلزله،عهده انسان نيست

شود اي حاصل ميدقيقه يك زلزلهشنبه در ساعت پنج و سي عصر امروز سه،شده

 وجوب صلاه اينشده صلاه آيات بر من واجب نيست خب هنوز كه حاصل ن

طور  همين.شود و سببش كه زلزال است حاصل ميآيات بعد از حصول علت

.نسبت به زوال شمس تا زوال شمس نشده نماز ظهر بر من واجب نيست

كند در ايناي بر عهده من نيست و فرق نمي پس بنابراين الان هيچ مساله

كه  ظهر را براي شما واجب كردم يا اينىن الان صلاجا چه مولا بگويد كه م

 ظهر ىشود بگويد صل بصلامي  ظهر كه ى يك دفعه سر صلا و نگويدزيمولا چي

نظر ندارد امر قبل از تحقق سبب و شرط و امر عند تحقق هيچ تفاوتي از اين نقطه

،كندمي از اين دو نظر تفاوتي نآن به ه بالنسبت،السبب و العله و الشرط والقيد

اين مساله چون مولا خصوصيت آن وقت را در آن طلب و اراده لحاظ كرده 

نظر از  نه در تحت دايره طلب كه طلب صرفه،مافوق دائره طلب قرار گرفتشرط 

 پيدا كند خارجيچه را كه امر غيراختياري است تحقق او انشاء شده بلكه بايد آن
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 خب حالا اين انشاء را زودتر ،كندگاه مولا انشاء آنغرض مولا حاصل بشود و 

يكن است هيچ لمنأكرده اشكال ندارد اين انشائي كه زودتر كرده براي ما ك

.كندتفاوت نمي

 آقاي كذا امروز بعدازظهر در ساعت كه شارع بگويد كه جناب مثل اين

كند چه  براي من تفاوت نمي،شودوشش دقيقه در قم زلزله ميپنج و بيست

گفتي فقط صرف همين اخبار است حالا اخبار را بكند يا نكند چه نميگفتي مي

 چه يك فرد عادي هيچ تفاوت چه روزنامه و،چه شارع اخبار بكند چه راديو

گفتي براي ما گوييم اگر هم نمي ما به شارع مي،ندارد بايد اين علت حاصل بشود

ب براي حكم  چون در نزد شما علت وسبكندنميتفاوت نداشت مساله فرقي 

يكن لمنأزلزال هم اين حكم شارع كقبل از وجود زلزال است حتي تا يك دقيقه 

تواند ارائه قبل از وجود آن علت مياين مقدار را  بله فقط حكم شارع ،است

اي مصادف شدي ديگر نياز به تكرار امر مجدد بدهد كه اگر در يك چنين زمينه

اين مقدار كه من امر را به شما كردم اين امر ،نيست نياز به امر مجدد شما نداريد

.دستورالعمل اداري است آقا هروقتي كه فلان شد بايد فلان كار را انجام بدهي

كار ه نويسند مدير بايد چ چون دستورالعمل اداري را براي يك سال مي

ها يك دستورالعملي هركدام اينكنند كاركند معاونش چه كار كنند كارمندانش چه

آن وزير مربوطه دستورالعمل صادر كند ديگر نياز نيست هر روز آن مدير يا د دارن

كه كند همه بر طبق اين انجام بدهند اين براي يك سال صادر ميدستوريك 

معنا است كه هر وقتي مكلف در يك چنين ديگر طبق اين انجام بدهند بدين

ي از يك مفهوم ان جزئعنوه شرايطي قرار گرفت در همان وقت آن امر مجدد ب

. اين معناي واجب مشروط است، او منجز خواهد شدكلي نسبت به

 بنابراين با اين برهاني كه ما ذكر كرديم ديگر ما واجب معلق نداريم چون 
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داند اگر ميداند يا نيا مولا آن شرط را سبب و علت براي حصول مصلحت مي

،شود مشروطداند ميمياگر و شود مطلق او ميبه نسبه داند پس واجب بالنمي

 اگر نسبت به اين مساله اشكال بشود لذا مرحوم .نداريم معلقي جاديگر در اين

 بودن به عنوان استقبالنائيني فرمودند اشكالي كه بر واجب معلق است اين معنا 

اي اين امر و طلب مولا به موضوع به عنوان قضيه نيست چون در هر قضيه حقيقه

تشريعگيرد و تمام احكام مولوي همه قبل از خلقت يا ميالوجود تعلق مفروض

توانيم بگوييم امتناع واجب معلق به استقبالي بودن آن طلب جعل شدند ما نمي

ها كه جنبه جزئي ها استقبالي است غير از بعضي طلب تمام طلب،گيردتعلق مي

به اين امتناعش،گرددها استقبالي است به اين مساله برنميدارد بقيه طلب

 و شرط خاص در حصول مصلحت اين مساله در قيدگردد كه لحاظ آن برمي

 عدم اين حصول پس اراده مولا و طلب مولا نسبت به اين فعل دخالت دارد با

.طلبي هم نيست

گوييم واجب معلق نداريم در گردد كه ما ميشكال به اين قضيه برمي ا

 ديگري  باشد مثل زمان يا مثل امورغيراختياري وجود داشتهكه يك امر عين اين

كه در اختيار مكلف نيست در عين حال مولا بيايد و آن مساله را در طلب در نظر 

 واجب است خب واجب است ى اين صلابگويدنگيرد و فعل را به نحو مطلق 

نحو ه  واجب واجب است بابا اين صلاه كه واجب است ب؟ است چه موقعوقتش

نحو شرط خاص است پس ه حو شرط خاص نه بنه مطلق واجب است يا ب

بنابراين واجب نيست بايد شرطش حاصل بشود تا اين واجب بشود گرچه شما 

.يكن است بايد آن شرط حاصل بشودلمنأگفتيد واجب است اين واجب ك

ها مثل صاحب فصول آمدند كنند و بعضياشكالي كه خود ايشان مطرح مي

كردند آن اشكال اين است كه ما دو مثال براي نسبت به اين قضيه اشكال وارد 
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الكوفه را قبل الفجر بزنيد كه  الفجر في مسجد ىزنيم شما مثال صل صلاشما مي

در كه  الصبح بعد طلوع الفجر في مسجد الكوفه ىقبل الفجر اگر مولا صل صلا

 چون طلوع فجر در ،شود واجب مشروطميى بالنسبه به فجر وجوب صلاجا اين

كند كه الان طلوع فجر شده فرض كنيد موقع  چه فرق مي. انسان نيستاختيار

ساعت تا  صبح هم شده اين شخص در خارج از مسجد كوفه است نيمىصلا

كه الان  الصبح في مسجد الكوفه با اينىگويد صل صلامسجد كوفه راه دارد مي

گويد صل ميكند ولي آيا  اين مولا كه دارد آن طلب را به عنوان مطلق بيان مي

 بعد از طلوع فجر باشد آيا متوقف بر ى الصبح في مسجد الكوفه كه صلاىصلا

هارت و مقدمات ؟ آيا متوقف بر تحصيل طتا آمدن به كوفه نيستمشي ساعت نيم

ساعت پياده راه برود پس  الان تا مسجد كوفه بايد نيم،تواند الان كه نمي؟نيست

 فعلي و الان ى صلا منظورش مسجد الكوفه في الصبحىكه مولا گفته صل صلااين

 الان كه ؟صلاه بعد از نيم ساعت استمنظورش  يا ؟در همين شرايط القاء است

 مولا  منظورجا نيست نيم ساعت فاصله است پسكوفه اينكه  مسجد ،شودنمي

جا طور در آنه دقيقه كه در اختيار ما نيست چدقيقه است و سي بعد از سيىصلا

جا در مورد صل صلاه الصبح بعد از طلوع اجب مطلق است اما اينگوييد ومي

وط گويد واجب مشرجا ميفجر كه خود شخص در مسجد كوفه ايستاده در آن

 زمان كه اختياري ، هم غيراختياري استجا غيراختياري است اينآناگر؟است

رش بلكه منظو فعلي و الان موردنظرش نيست ىجا صلا قطعا مولا در اين،نيست

مشي ساعت ديگر براي تحصيل آن احتياج به گذشت زمان و صلاتي است كه نيم

.ستاصول به مسجد كوفه تا و

بينيم فرقي نميكه  ما ؟ بين اين دو مثال در اين صورت چه فرقي استپس

گوييد واجب مشروط جا ميگوييد واجب مطلق است و در اينميجا آنچرا 
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؟است

گويند نه شما در ايندهند مي اين اشكال ميپاسخي كه مرحوم نائيني از

 تعلق گرفته غرض مولا در دو د ما بايد ببينيم مولا غرضش به چهكنيجا اشتباه مي

ى الصبح بعد طلوع صل صلا در مثال اول كه ،مثال دو امر متفاوت است

ساعت و  بعد از نيمى بعد از طلوع فجر تعلق گرفته نه به صلاى به صلااست،الفجر

 طلوع فجر ،مصلحت و در تحصيل ى يعني در صحت صلا،ن و امثال ذلكفلا

دخالت تام دارد شما يك دقيقه قبل از طلوع فجر بخوانيد اتيان امر مولا را 

. پس خود اين قيد و زمان در نفس اراده و طلب مولا دخالت دارد.نكرديد

 ولي در مورد صل في مسجد الكوفه كه الان بعد از طلوع فجر است 

مسجد جا بروگويم الان فجر شده به جاي اينگويد كجا نمازم را بخوانم؟ ميمي

كه موقع  يا اين، بدهندوت تا ثواب دويست برابر در مسجد كوفه به،كوفه بخوان

شنيدم . (جا نماز بخوان كه نماز تمام هم بخوانيظهر كه هست برو در آن

تمام خواند نخير در همه كوفه شود نماز ها فتوا دادند كه در همه كوفه ميبعضي

شود فقط در مسجد كوفه است اين اشتباهي شده فقط در مسجد كوفه نمي

گويد برو كشد ميگويد نيم ساعت طول ميجا ميگويد برو آن مي)شودمي

 خب اين طبعا ،يه اي و هم چهار ركعت خوانداهعوضش هم ثواب بيشتر برد

 تعلق گرفته است نه به آن ى خود صلاغرضش بهدر اين جا  پس مولا .بهتر است

 آن شرط حاصل شد آن خصوصيت زماني براي صحت و ،زمان خاصشرط و 

.تحصيل آن مصلحت حاصل شده

كه نيم ساعت ديگر به  پس الان غرض مولا ديگر به زمان نيست و اين

تواني پر بزن نيم رسد اين ارتباطي به مولا ندارد تو الان ميمسجد كوفه مي

كه روي زمين به جاي اينبگير زنند هايي كه بال مي از اين،ا بكن كمترساعت ر
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گويد من كاري ندارم ميمولا راه بروي و نيم ساعت طول بكشد پنج دقيقه برو 

گويد من سوار ماشين بشوم ده تو پنج دقيقه هم بروي غرض را حاصل كردي مي

 ندارم زمانكاري به گويد سوار ماشين شو ده دقيقه برس من رسم ميدقيقه مي

رسم گويد من فرض كنيد يك وسيله دارم الان با يك دقيقه به مسجد كوفه ميمي

كرد حاصل شده ديگر من كاري به زمان ندارم زماني كه تحصل غرض را مي

 را كه در شرايط فعلي همين الان است انجام بدهي ىتواني اين صلاخودت نمي

.به من كاري ندارد

جا خود زمان در نزد من كرد در آنل اول مساله تفاوت مي ولي در آن مثا

 اگر بخواند نماز باطل است ايشان آمده اين مطلب فجردخالت داشته لذا قبل از 

كنيم، يعني مستشكل اين مساله را مطرح كرده گفته خيلي خب ما اين را قبول مي

ساعت  نيم بعد ازىكند كه بر فرض بگوييم كه  غرض مولا به صلارا مطرح مي

توند تحصيل كند  منتهي آن شخص نمي، تعلق گرفتهىتعلق نگرفته به خود صلا

تعلق  اوگوييم آيا اين شخص وقتي كه الان امر بهالا بعد از نيم ساعت خب ما مي

گيرد برو در مسجد كوفه نماز بخوان بايد برود براي تحصيل مقداتش يا نبايد مي

تا مشي ت راه رفتن هم جزئش است وجوب برود؟ بايد راه برود اين نيم ساع

گيرد از وجوب به اين تعلق ميىمسجد كوفه اين وجوبي است كه از آن صلا

ىمات رفع موانع وجوبش از وجوب صلاكند به وجوب مقد سرايت ميصلاى

طور  اگر اين،كند به رفع موانع تحصيل مقدمات طهارت و امثال ذلكسرايت مي

بيرون شخص قبل از اين كه طلوع فجر بشود ين اگر هماست، پس بنابراين 

في مسجد الكوفه الفجر طلوع گويد صل صلاه الصبح عند  مي،مسجد كوفه بود

طور شما در ه پس اين ديگر نبايد كاري انجام بدهد چون هنوز واجب نيامده چ

رفع و گويد نه واجب است مشي به مسجد كوفه را انجام بدهد صورت اول مي
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جا در اينجا چي؟ پس در اينولي  بكند  را طهارت و امثال ذلك تحصيلوموانع 

غرض اصلي مولا حاصل نشده است پس بنابراين بايد در آن طلب، چون هنوز 

ساعت  اين نيمدر حالي كه(عت مانده به اذان صبح سابگوييم وقتي شخص نيم

جا سرجايش بايستد و بگويد هنوز همان) به مسجد كوفه برسدتاكار دارد 

جا نيست اگر موقع طلوع فجر بشود خب بسيار خب ما حرفي وجوبي در اين

شود واجب كند مشي به مسجد كوفه هم ميجا سرايت مينداريم وجوب در آن

 پس بنابراين .ايستمهنوز وجوبي نيست پس من سرجايم ميكه جا ولي در اين

ه اشكالي دارد؟ اين چايستي آيد و شما سرجايت ميميجا اين امر مولا در اين

جوب نيست بلكه از ز وگويند اين از باب سرايت وجوب و تنجايشان مي

 مقدمه ودانيد كه اين عمل  است يعني اگر شما فرض كنيد ميباب برهان تفويت

ماند آن از نظر را انجام ندهيد اتيان تكليف به مولا در اين صورت ضمير مي

 از آن باب اين مشي به مسجد ،ه بدون سرايت وجوب از واجب به مقدمت،تفوي

جا واجب است نه از باب سرايت كوفه نيم ساعت قبل از طلوع فجر در اين

. چون هنوز وجوبي نيامده،وجوب

گويند كنند ميزنند و مساله را تمام مي بعد ايشان خودشان يك مثالي مي

 كنيم تصويرتوانيم واجب معلق را نميدر اين جا به همين جهت است كه ما 

خود زمان و امثال ذلك چون در واجب معلق قصد مولا اطلاق است قصد مولا 

.جا تمام شدنيست اين مساله تا اين

حال ه  طبق مطالبي كه تا برب مطلب وارد است و اشكالي كه بر اين قضيه 

مساله اختياري و غيراختياري بودن بعضي ما بايد ببينيم عرض شد اين است كه 

؟نهن مساله در طلب مولا دخالت دارد يا از قيود آيا اي

گردد به واجب مشروط چون اين مساله قضيه برميدر گوييد  شما كه مي
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تواند امري را متوجه مكلف كند بعضي از قيود غيراختياري است و مولا نمي

چون) مكلفي كه عاجز است از تحصيل امر غيراختياري مثل طيران الي السماء(

طور ه  پس چ،تواند يك چنين امري بكند وقتي كه مولا نمي،اين مساله لغو است

مولا طلبي را كه در نفس او موجب توجه امر به مخاطب است آن طلب را مطلق 

 كه بگويد نماز به هر حال واجب است در حالتي كه خود مولا در ؟بيان كند

 في طلوع ى صلا،داند را داراي مصلحت نمينماز و صلاه بأي نحو كاننفسش 

طور مولايي كه ه كان را چ باي نحو ى نه صلا،داندلفجر را داراي مصلحت ميا

تواند به نحو اطلاق به داند ميلوع الفجر را داراي مصلحت مي عند طىصلا

 اين .تواند بگويدنميدر اين صورت ؟ واجب استىمكلف بگويد كه صلا

.شود امر غيراختياريمي

گيرد آن وجوبي كه ذمه او را مي،گويد وجوب پس خود طلب مولا كه مي

كه امر غيراختياري (آن وقتي است كه آن چيزي كه مافوق دايره طلب است 

خب گيرد  آن موقع حاصل بشود وقتي كه حاصل شد تازه گريبانش را مي)است

اين مساله غيراختياري بودن صحيح است مطلب صحيح است كه غيراختياري 

نگويد كهف را به نحو مطلق بيان نكند يعني شود كه مولا آن تكليبودن باعث مي

صلاه واجب است بلكه مولا بگويد صلاه واجب است عند طلوع الفجر اين را 

. واجب استىنحو مطلق بگويد صلاه كه ب نه اين،مولا بيايد بيان كند

ولي صحبت ما اين است كه غيراختياري بودن اين مساله دخالتي در طلب 

اراده مولا نسبت به اين امر غيراختياري آن كيفيت نيم آن مولا ندارد ما بايد ببي

ه غيراختياري بودن ملاك بشود براي تعلق اراده ب نه صرف ،گونه استه اراده چ

كيفيت اراده .نحو مطلقه  بشود به تعلق اراده بملاكنحو مشروط و اختياري بودن 

 نه صرف  دخالت دارد در انشاء تكليف،مولا نسبت به اين امر غيراختياري
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.غيراختياري بودن

فلان الجمعه ىكند كه در ليلميامر اش زنم مولا به بنده من يك مثالي مي

 پول گرفتن ؟ خب بنده بايد از كجا پول بياورد از مولا بگيرد.اكرام كنشخص را 

از مولا اختياري  است يا  غيراختياري؟ غيراختياري است پول خودش كه نيست 

كند به بنده كه در شب جمعه برو اكرام كن اين   مولا ميپس بنابراين امري كه

كند مولا به اين بنده كه شود امر واجب مشروط يا مطلق است؟ الان امر ميامر مي

برو از اين سبزي فروشي يك كيلو سبزي بخر دو كيلو پرتقال بخر بياور بنده كه 

گويد پول  مي.دي بايد بگيرد از مولا بايد بگيرسكچه از خودش پول ندارد از 

خواهي بدهي گويد نميخواهم بدهم ميگويد نميمي خب بده ،توي جيبم است

بابا كجا داري گويد مي، خداحافظ شما،شود واجب مشروط ميوتپس اين امر

 پس چرا گويدميگويد آرهگويد مگر تو نبايد پول بدهي ميروي بايست ميمي

 پس پول دادن از ؟توانم برومطور ميه دهي؟  من كه پولي از خودم ندارم چنمي

 اجازه مولا به خروج از بيت امر ،امرٌ غير اختياري بالنسبه الي العبدطرف مولا 

كند مولا انصراف پيدا ميدفعه يك، انصراف مولا،نسبه الي العبدالغيراختياري ب

ها تمامش در تحت تصرف مولا است آيا گويد برگرد سرجايت بنشين اينمي

گردد در آن انبعاث طلب نقش دام از اين مواردي كه به خود مولا برميكهيچ

به خودش كند برو پرتقال بخر آيا هيچ  مولا وقتي به بنده امر مي،دارد؟ نه

 اين امر غيراختياري نسبت به اوست پس من كه به او ،گويد پول دادن به عبدمي

ري كه مربوط به من شود بالنسبه به آن اموكنم اين واجب مشروط ميامر مي

شود امر  اين مي) اجازه براي خروج از بيت باشدومال و بذل كه اعطاء (؟است

آيد؟ يا  ميين چيزي به ذهنشن اصلا مولا يك چ؟ استاين اصلا معقولمشروط 

 ذهن مولا گويد پول ندارم بفرما هيچ وقت درتا مياين امر امر مطلق است 
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كنم و اين امري كه من دارم مي ندارد آيد كه اين عبد از خودش تملكنمي

گردد چون مسائلي كه به متوقف بر امور غيراختياري است كه به خود من برمي

كه امر امر غيراختياري آورد با اين طلب نميو تحت اراده گردد درخودش برمي

.آورد ولي در تحت طلب در نمياست

وفيق از ناحيه  مگر ت و در انجام امور عباديى بزنم در صلاي مثال ديگر

؟ غيراختياري است تا  يا اختياري است آيا آن غيراختياري؟شدپروردگار نبايد با

$$$$“خدا توفيق ندهد  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏ oo ooΡΡΡΡzz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù«« «« !!!! $$ انجام داديد خيري هر كاري ١”####$$

شود غيراختياري پس  مي،آن از ناحيه خداست آن توفيق از ناحيه خداست

شود از ها مشروط است چون ناشي ميطلق نداريم تمام واجببنابراين واجب م

است و تا توفيق الهي نباشد هيچ كس قدم از قدم كه توفيق اهللامر غيراختياري 

فرمائيد؟در اين قضيه چه ميجناب نائيني تواند بردارد نمي

خواهد اتيان بكند نسبت به او چه مـولا          نسبت به موقعي كه عبد مي      :تلميذ

......  بروگويدمي

 بگـويم آن را     خـواهم نگاهي كه موردنظر من اسـت آن را مـي         زَآن بِ :استاد

گوييم امراختياري و غيراختياري     مي چيست؟خواهم   كه من مي   دريافتيد يا نه؟ آن   

 داريم كـه   موارديبه واجب مطلق و مشروط كاري ندارد غير از امور غيراختياري 

.گيرد آن را در نظر نمي اصلا،آورداصلا مولا به حساب نميدر واجب مطلق 

خواهـد بگيـرد از    همين مثالي كه زدم آقا پول دادن اين پولي كه عبـد مـي      

دهم اصلا گويد نميغيراختياري است مولا مييا  تواند بگيرد اين اختياري     مولا مي 

مولا اين را به حساب نياورده چرا؟ چون مساله مربـوط بـه آن اسـت پـول دادن                   

)53(صدر آيه النحل )16(ىسور-١
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 بگويـد  عبد به مولاتواند چه ربطي دارد آيا مي   ن بدبخت   ايمربوط به من است به      

اختياري شد  غير چون   و،اعطاء مال از ناحيه شما بالنسبه به من غيراختياري است         

 چون  بزند؟ شود يك چنين حرفي   واجب مشروط شد خداحافظ شما من رفتم مي       

 بله هر وقتي كه مولا پول را گذاشت در جيبش اول بگذارد             .واجب مشروط است  

بندد بعد هم او را از خانه       ها را ب   حاصل بشود ديگر آن راه     و آن غرض  در جيبش   

 كند چون اجازه خروج از بيت هم از امور غيراختياري است آن را از خانـه          بيرون

شـود    بعد بگويد حالا بلند شو حالا مـي         ،پول هم بگذارد در جيبش    بيرونش كند   

واجـب مـشروط هـم  عبـد         در  واجب مطلق تا قبل از اين واجب مـشروط بـود            

 نسبت به اعطاء مال مشروط اسـت و         ودهم اين نسبت به من      گويد انجام نمي  مي

 امر غيراختياري مولا دخالـت دارد       كه آيا در طلب،    صحبت اين است     .امثال ذلك 

 آن امـر غيراختيـاري      ، دنبالش هـستيم    به حال  كه ما تا  چه  آن  يا ندارد؟ اين است     

چـه كـه در      دخالتي در انبعاث طلـب نـدارد آن        اصلاكه  ممكن است امري باشد     

 آن امـر غيراختيـاري بـه عنـوان امـر            ،طلب مولا دخالت دارد امـور ديگـر اسـت         

مفروض الوجود  را  كند به بندگانش توفيق      وقتي خدا دارد امر مي     ،الوجودمفروض

اش آن اعطاء مال و اجازه خروج از بيت         هكند به بند  گيرد مولا وقتي كه امر مي     مي

كه آن هم دخالـت بدهـد در آن طلـب خـب              نه اين  ،گيردا مفروض الوجود مي   ر

تواند انجام دهد تا در اين دنيا       معلوم است بايد پول بدهد بي مايه هيچ كاري نمي         

آن اجازه خروج از بيت     كاري ندارد بايد داشته باشي      با تو پول نداشته باشي كسي     

جـا   در ايـن   لبيـت و اشـتر كـذا      رج مـن ا   خاگويددر خود امر مولا كه به اين مي       

حاصل است در حالتي كه بايد پنج دقيقه صبر كند تا از بيت خارج شود اين چند                 

تواند بگويد نرو بايـست از امـرش برگـردد چـون عبـد از خـودش كـه        دقيقه مي 

.اطاعت ندارد
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جا اشـتباه كننـد     اصوليين در اين  و  قها  چه را كه باعث شده تمام اين فُ        آن

 اراده مـولا نـسبت بـه       وند امر غيراختياري در تـصميم       ه ا صور كرد اين است كه ت   

 غيراختياري به عنوان  يك امر ديگر است امر     ،انشاء دقت كنيد نه نسبت به وجود      

ي اين حرفي نيست كه دخالت دارد در حصول فعل در خارج اين             مقدمات وجود 

.اسـت يك مطلب است امر غيراختياري در اراده و طلب مولا يك مطلـب ديگـر                

لـط كـرده كـه امـر     ايـن دو را بـا هـم خَ   جناب نائيني و امثـال نـائيني آمـده انـد       

غيراختياري به عنوان مقدمات وجوديه مورد لحاظ هست قبول داريـم تـا طلـوع               

شود و صحت صلاه متوقف بـر طلـوع فجـر    فجر نشود صحت صلاه حاصل نمي    

لاه ظهـر   است ولي صحبت در اين است كه اگر آمد و طلوع فجـر نـشد آيـا ص ـ                 

.شود يا نه؟ اين است مسالهساقط مي

شـود جنـاب آقـاي نـائيني مخلـصتيم خيلـي             پس شما بگوييد ساقط مـي     

گويي كه در طلب مولا نسبت به امرغيراختياري خـود امـر            بزرگواري شما كه مي   

تواند جلوي حـصول آن جهتـي   غيراختياري دخالت دارد پس بنابراين شخص مي   

ني بزني چرا توا دارد بگيرد چرا اين حرف را شما نمي     كه در طلب مولا دخالت    را  

 برهـان  ؟گيـرد لـوي انـسان را مـي   آيـد و ج جا مي در اين  گويي برهان تفويت  مي

تـي كـه هنـوز امـري         وق ؟تواند داشته باشـد    قبل از تعلق امر چه نقشي مي       تفويت

تي دارند يذهنيك  ست؟  چيخاطر  ه   ب ن تفويت ي ما نداريم برها   نيست برهان تفويت  

!!كـارش كننـد   ه  دانند چ ـ نميكنند   در مقام تعريف گير مي     منتهينسبت به واجب    

آيد كه يـك امـر و واجـب مفروضـي            در جايي مي   ؟آيد در كجا مي   برهان تفويت 

 عقـل از  ؟ وجود نداشته باشد ما چه برهاني داريم    چيز وجود داشته باشد اگر هيچ    

 عقل وجـوبي را احـساس        تا ؟كند كه تحصيل مقدمات كنيم    مي  آيد ثابت   كجا مي 

برهـان تفويـت  آيـد  دانـم زلزلـه مـي    بنده نمـي ؟كندثابت خواهد نكند چي را مي 
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كه به زلزله برسم اين برهان  بنده بايد در قم بمانم تا اين      ؟كار بكند ه  خواهد چ مي

 وقتي كه امري وجود ندارد وقتي ذمه مكلف نسبت به           ،آيد؟ نه جا مي  اين تفويت

نظر تحصيل غـرض مـولا چـه دليـل و     جا عقل از نقطهاينامر مشغول نيست در    

دهـد  كه بخواهد انجـام ب    حجتي دارد براي اتيان مقدمه؟ امري وجود ندارد تا اين         

 قبلش بايد يك امري را ثابت كنيد اگـر امـري را           گوييد برهان تفويت  اگر شما مي  

جـا  ند؟ بر مكلف در اي    وش جا چه مي     كنيد پس بنابراين وجوب در اين     ثابت مي 

واسطه استقرار وجوب بر مكلـف اسـت كـه          ه  وجوب آمد حاصل و مستقر شد ب      

گويد كه نيم ساعت قبل از طلوع فجر اگر شخص بيرون مـسجد            شماي نائيني مي  

كوفه باشد بايد مشي كند اگر وجوب نبود اين مشي بـراي چـي واجـب بـشود؟                  

ويند كه آقا طور براي پنج ساله واجب نيست هي به پنج ساله بگ ه  چهيچي نيست   

 نمـاز را  ،كند برو بابا برايم پفك بخربعد از طلوع فجر نماز بخوان بير بير نگاه مي    

آيد؟ چرا؟ چـون امـري نيـست     براي پنج ساله مي    آيا برهان تفويت  تو برو بخوان    

ه  بيايد چ ـ   نيست وقتي امري نيست برهان تفويت      آيد نخير امري   ده ساله مي   براي

؟كار بكند

المقدمـه  ع نيست يعني وجوب از ذي     ت كه مساله تشري   اين اس  چون بحث   

وب جا تمام است پس از كجا به وج ـ       كند اين بحث در اين    به مقدمه سرايت نمي   

 متوقف بر چيست؟ بر تحقق  از برهان تفويت برهان تفويت    ؟كندمشي سرايت مي  

يك امري است خارج يعني قبلا يك امـري وجـود داشـته باشـد بـراي تحـصيل               

حصيل فعلي و وجودي شما بايـد ايـن مقـدمات را انجـام بـدهي         غرض مولا و ت   

.مقدمات وجوديه را بايد انجام بدهي

جـا يني و جنـاب كـاظمي در ايـن         جنـاب نـائ    تفويت پس بنابراين برهان    

 امـري   بينـد  خواهد بود چون عقل حجت ملزمه براي اتيـان مقدمـه نمـي             وجهبلا
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علق را بايـد قبـول كنـيم اگـر امـري      ارد پس وجود موجود ندارد اگر امر وجود د  

 پـس بنـابراين همـان       .تواند از زير اين امر فـرار كنـد        كه شخص نمي  وجود دارد   

گويـد در   زند صـاحب فـصول مـي      حرفي است كه مرحوم حاج محمدحسين مي      

.شود قيدجا ميبعضي موارد خود زمان در اين

ص  و نظير اين قضيه حـالا اصـلا بـه ايـن كـار نـداريم اصـلا يـك شـخ                     

گوييد امري نيست ايـن     گر شما مي  اگذارد كه اين زمان براي او حاصل بشود         نمي

 نيم سـاعت    گذاريم زمان بيايد  ما نمي ،مصلحت نيست الا به خصوصيت آن زمان      

رويم تمام مـسيري   كشيم مي شويم راهمان را مي   ر سوار طياره مي   قبل از طلوع فج   

گـوييم و    فجـر اسـت مـي       نـيم سـاعت قبـل از طلـوع         يشهكنيم هم را كه طي مي   

 ـخوانيم و نه م   خنديم نه نمازي مي   مي كـدام  ك چـپ و نـه ملـك راسـت هـيچ       لَ

تواند بـراي   تواند براي ما گناه بنويسد نه اين مي       نه اين مي  كاري بكنند   توانند  نمي

رويم به يك ستاره ديگر كه      چرخيم دور زمين يا اصلا مي     ما ثواب بنويسد هي مي    

.خلاصو نيم اصلا رنگ زمين را نبي

توانيـد؟  ؟ نـه چـرا نمـي   توانيد ملتزم بشويد به يك چنين فتـوايي       شما مي 

 لا يتـرك بحـال   ى لا يترك بحال داريم اين است قـضيه چـون الـصلا   ىچون الصلا 

در نفس مولا و طلبي كه در نفس مولاست زمان نقـش اساسـي نـدارد بـه                  داريم  

 مصلحت ملزمه در اين    وعنوان ظرف است و اگر آن ظرف نبود خود اصل ملاك            

 پس اصلا مساله ربطي ندارد به اختياري بـودن يـا غيراختيـاري بـودن                .جا هست 

شود علي ذلك يك صحبتي كه در اينجا با جناب نائيني مياضف 

:......تلميذ

طوري كه عرض كردم نسبت به قضيه بايد ببينيم لحـاظ           ببينيد همان :استاد

طور لحاظ كـرده قيـد   ه دا كه مولا چمولا در اين قضيه چيست حالا باشد براي فر   
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تعابير و كلمات و جملات انسان بايد به آن اراده و لحاظ را آن دخالت دارد از آن 

در بعـضي  ؟مولا در تعلق طلب پي ببرد كه مولا به چه نحوي آن را لحـاظ كـرده             

توانيـد جلـوي آن    مـي موارد مساله غيراختياري است مثل فرض بكنيد زلزال شما          

توانيد اين كار را بكنيد ولـي در بعـضي           مي ي ديگر،  برويد يك جا   ريد،قيد را بگي  

كـه   نـه ايـن    فرار هم مي كنيـد    آيد شما   موارد نه الان به شما بگويند قم زلزله مي        

رويد يك جـايي يـك   بايستيد نماز آيات بخوانيد يك وقتي خانه خراب نشود مي        

و نمازي برايتـان    دارد  شهر ديگر كه اصلا زلزله هم نباشد خب شارع هم كارتان ن           

ها نه هردو غيراختياري است هم ايـن زمـان غيراختيـاري    در بعضيواجب نيست  

.است هم آن زمان غيراختياري است ولي ظرف اين زمان شرط است


